
معلّمازشاگردپرسید:»اگریکگوشنداشتهباشیچهمیشود؟«
شاگرد:»خبکمترمیشنوم.«

معلّم:»آفرین!حالااگردوگوشنداشتهباشیچهمیشود؟«
شاگرد:»کمترمیبینم!«

معلّم:»نهعزیزم،دیگرنمیشنوی!«
شاگرد:»خیرخانم،اگردوتاگوشنداشتهباشم،عینکم

میافتدوکمترمیبینم.«
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آقایمدیر:»بلهبفرمایید!«تلفنمدرسهزنگزد.

ـسلامآقایمدیر،میخواستمبگویمامروزپسرمنمریض
استونمیتواندبهمدرسهبیاید.
ـاِ...پدرمهستم!آقایمدیر:»ببخشید،شما؟«
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معلّمبهشاگرد:»آیامیدانیقدیمیترینحیواندنیاکدام
شاگرد:»چونسیاهوسفیداست.«معلّم:»گورخر؟!چرا؟«شاگرد:»بلهآقا!گورخر!«است؟«

علیبهمعلّمشگفت:»اجازهخانم،شمامنرابرایکاری
کهنکردهامتنبیهمیکنید؟«

معلّم:»نهخیر!«
علی:»پسبایدبگویمکهمنتکالیفمراانجامندادهام!«
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